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Abstctra
In this article, the difference between the meanings of the words Alaa and 
Nemat has been investigated. These two words are used in the Qur'an, but 
the translators also translated the word "Ala" as "Blessing". If we believe 
that every word in the Qur'an has its meaning, there must be a difference 
in the meaning of these two words. Therefore, to understand the concep-
tual difference between these two words, we conducted this research. After 
examining the literal and interpretative meanings of these two words, it is 
understood that the word "Ala" tells the story of the peak of God's mercy 
and love, which is one of its examples. From this point of view, "Ala" is a 
blessing. Also, in blessing, the only consideration is the blessing itself from 
the material or spiritual aspect, external or internal, and [...] But in "ala" in 
addition to its generality and including all types and examples of "nemat"; It 
also expresses the attribute of God's power. In the final part, the conceptual 
commonalities of blessing and blessing with grace, kindness, mercy, and 
grace were pointed out and the difference in meaning of each was explained. 
This article has been written using library sources and analytical-descriptive 
method.
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چکیده
در این نوشــتار به بررسی تفاوت معنای واژه ی آلاء و نعمت پرداخته شده است. این دو واژه 
در قــرآن به کار رفتــه، امّا مترجمین، کلمه ی »آلاء« را هم بــه »نعمت« معنا نموده اند. در 
صورتی که نوشــتار حاضر قائل به این اســت که هر لفظی در قرآن معنای خاصّ خودش را 
دارد، لذا باید در بنُ معنایی این دو واژه تفاوتی وجود داشــته باشــد. بنابراین درصدد است، 
برای شــناخت اختلاف مفهومی میان این دو واژِه، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش 
تحلیلی- توصیفی اقدام به انجام این پژوهش نماید. پس از بررّسی معنای لغوی و تفسیری 
این دو واژه فهمیده می شود که کلمه ی »آلاء« حکایت گر اوج رحمت و محبّت خداوند است 
که یکی از مصادیق آن، نعمت می باشد. از این منظر »آلاء« اعمّ از نعمت است. همچنین در 
نعمت تنها نظر به خود نعمت از جنبه ی مادی یا معنوی، ظاهری یا باطنی و ... می باشد. اما 
در »آلاء« علاوه بر عمومیتی که دارد و شــامل همه ی اقسام و مصادیق »نعمت« می شود؛ 
بیانگر صفت قدرت خداوند نیز می باشــد. در بخش پایانی نیز به اشتراکات مفهومی نعمت 

و آلاء با فضل، احسان، رحمت و عطاء اشاره شد و تفاوت معنایی هر یک تبیین گردید. 
کلید واژه ها: آلاء، نعمت، ترادف، قرآن.
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ق ت
تر 1. مقدمه

یکی از مهم ترین دانش های اسلامی »علوم قرآنی« است و در میان این علوم نیزآشنایی با 
مفردات قرآن به معنای شناخت تک واژه  های آیات قرآن مجید از اهمّیت بیشتری برخوردار 
اســت. همچنین تنها منبع و مرجعی است که راه ورود به اعماق معانی و مقاصد عالی آن، 
درک مفردات و تک واژه هاســت. مانند شناخت مجازهای قرآن، متشابهات، وجوه و نظائر، 
معرّب ها، مشــترکات قرآن و بالأخره الفاظ مشــکل و غرائب قــرآن. در زمینه ی اهمّیتّ و 
ضرورت آشــنایی مســلمانان با مفردات قرآن به ویژه غرائب و آیات مشکل، سفارش ها و 
روایاتی از معصومین )علیهم السّــلام( رسیده اســت مانند: »إعربوا القرآن و ألتمسوا غرائبه« 
)مجلســی، 1403ق: ج89، 106( اما آن چنان که باید وشــاید در ایــن مورد بحث نظری 
نشده است. لذا در این نوشــتار سعی شده با بررّسی دقیق دو واژه ی آلاء و نعمت، رابطه ی 
معنایی میان این دو کشــف و بیان شود. مسأله ی وجود واژگان مترادف در قرآن کریم میان 
لغت شناسان محل اختلاف است. حتی اگر بپذیریم که واژگان مترادف در زبان عربی وجود 
دارد، نمی توان قائل به وجود چنین واژگانی در قرآن کریم شد. زیرا با نظر به وجود صفت 
حکمــت برای خداوند، معتقدیم هر لفظی در قــرآن معنای خاصّی را افاده می کند )راغب، 
1412ق: 55(. از واژگانی که در قرآن کریم استعمال شده است و اکثر مترجمین آن را به یک 
معنا گرفته اند، واژگان »آلاء« و»نعمت« و »عطاء« می باشد. ظاهر کلمات اهل لغت و تفسیر در 
معنای »آلاء« و »نعمت« از تشابه معنایی این دو واژه حکایت می کند. همچنین تعلّق ذکر به 
کلمات »آلاء و نعمت« درآیه ی »... فاَذکرُوا آلاء اللهِ...« و»...اذکرُوا نعِمَتیِ التَّیِ أنَعَمتُ عَلَیکم...« 

و اضافه شدن »آلاء و نعمت« به »الله« تشابه معنایی میان دو واژه را تقویت می کند. 

1ـ1. سؤالات پژوهش
1ـ معنای حقیقی واژه آلاء و نعمت چیست؟

2ـ چه ارتباطی میان مفهوم آلاء و نعمت وجود دارد؟
3ـ  تداخــلات مفهومی واژگان آلاء و نعمت با کــدام واژگان بوده و قرابت وتمایز آنان 

کدام است؟

1ـ2. پیشینه پژوهش
بحث ترادف از دیرباز میان اهل لغت مطرح بوده که آیا در زبان عربی الفاظ مترادف وجود 
دارد یا نه؟ در این رابطه دو نظریه وجود دارد. عده ای موافق ترادف و برخی از منکران وقوع 
ترادف می باشند. اولین بار سیبویه در »الکتاب« به مفهوم ترادف اشاره کرده است. وی یکی از 
اقســام کلام عرب را »اختلاف اللفظین و المعنی واحد« برشمرد و برای آن »ذهب و انطلق« 
را مثال آورد. )سیبویه، 180ق:24/1( و اولین کسی را که در این زمینه کتاب مستقلی نوشت، 
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اصمعــی را یادکرده اند که به آن »ما اختلف ألفاظه و اتفقــت معانیه« عنوان داده بود )رک: 
منجد، 6(. از اوایل قرن سوم شماری از دانشمندان اسلامی کتاب های مستقلی در خصوص 
اسم های متعدد برخی از اشیاء تألیف کردند. آورده اند نخستین کسی که با عنوان »مترادف« 
کتاب نوشــت، ابوالحســن رمّانی )ت1384ق( بود و کتابش »الالفاظ المترادفه و المتقاربه 
المعنی« نام داشــت. در خصوص مترادفات قرآن، تنها در دوره معاصر تألیفات مستقلی به 
منصه ظهور رسید که مهم ترین آنها »الترادف فی القرآن الکریم« اثر محمد نورالدین المنجد 
و »الترادف فی الحقل القرآنی« اثر عبدالعال سالم مکرم است. با توجه به آنچه نگارنده فحص 
نموده است؛ پژوهشی که به طور خاص به امعان و بررسی این دو واژه و کشف معانی دقیق 

هر یک پرداخته باشد وجود ندارد.

2. چارچوب نظری

2ـ1. چیستی ترادف
واژه ی »ترادف« که از »ردف« به معنای »پیرو و دنباله رو« مشتق شده، مصدر باب تفاعل 

بوده و معنای  پیاپی و پشت سر هم را افاده می کند )راغب اصفهانی، 1412ق: ج2، 64(.
مطابق عقیده ی عده ای تحقق ترادف بر سه شرط استوار است:

1. هم بســتگی جامع میان مفهوم دو واژه؛ 2. یگانگــی محل پیدایش؛ 3. یکی از دو واژه 
برآیند تطوّر صوتی واژه ی دیگر نباشد )عبدالتواب، 1367ش: 363(.

 همانطور که بیان شــد مســأله ی وجود واژگان مترادف در قرآن کریم میان لغت شناسان 
محل اختلاف اســت. اکثر آنان دلیل وجود واژگان مترادف در قرآن را اجتناب ناپذیر بودن 
وجود واژگان مترادف در هر زبان می دانند. سیوطی نیز سبب اصلی پیدایش واژگان مترادف 
را این می داند که بعضاً مردم در قبائل مختلف، لغات گوناگونی را برای معنایی واحد جعل 
می کردند. وی می افزاید: البته این امکان وجود دارد که الفاظ متعدد به وضع یک واضع بوده 

و مقصود او ایجاد طُرُق متفاوت برای ابراز معنا باشد )سیوطی، بی تا: ج1، 405(.
 در مقابل، برخی همچون ابوهلال عسکری و ابن فارس با نظریه ی وجود کلمات مترادف 
در قرآن به مخالفت برخواسته اند. ابن فارس باور دارد؛ از میان نام های متفاوت یک مسمّی، 
فقط یکی از آن ها اســم و بقیه صفت آن محسوب می شــوند. وی برای این دیدگاه موارد 

مختلفی را نیز مثال می زند )ابن فارس، 1963م: 30(.
برخی همچون زرکشی بحث مترادفات قرآنی را انکار نکرده اند. به عنوان نمونه، زرکشی 
در نوع هفتم از اسلوب های تأکید، بحث عطف »أحد المترادفین علی الآخر« را بیان کرده و 

با این مطلب وجود مترادفات در قرآن را پذیرفته است )زرکشی، 1374ق: ج2، 384(. 
بنت الشاطی در کتاب »اعجاز بیانی قرآن« می گوید: پس از تحقیق و واکاوی در حوزه ی 
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تر معانی واژگان قرآنی به این مطلب دســت  می یابیم که هر واژه برای رساندن مفهوم ویژه ای 

به کار رفته اســت که هیچ کلمه ی دیگری در عــرض آن نمی تواند بطن معنایی آن واژه را 
به مخاطب رســانده و مقصود خداوند از اســتعمال آن واژه را محقق نماید )بنت الشاطی، 
1376ش: 226(. ســیوطی بــه نقل از مخالفان وجود الفاظ متــرادف در قرآن بیان می کند: 
اقتضای اعجاز بیانی قرآن کریم این است که هر یک از لغات آن به صورتی منحصر به فرد 
گزینش شــده باشــد که  جابجایی آن با واژه ای دیگر، مستلزم تغییر یا نقص معنایی مفهوم 

واژه ی پیشین باشد )سیوطی، 1416ق: ج2، 725(.
در مقابل، برخی هرچند  با عقیده ی گروه ســابق در اعجاز بیانی قرآن هم نظر هستند؛ اما 
معتقدند تنها به سبب تفاوت معنایی واژگان نیست که امکان جابجایی کلمات قرآن با الفاظ 
به ظاهر هم معنا وجود ندارد، بلکه ممکن اســت عدم جابجایی دلایل دیگری همچون تنوع 
در ســخنوری و  رعایت آهنگ کلام  داشته باشد )نکونام، 1384ش: 96(. اگر چه این باور 
در ابتدای امر  ممکن است مورد پذیرش واقع شود؛ اما هنگامی درستی آن ثابت می شود که 
مصادیق آن مورد واکاوی قرارگرفته و از لحاظ معنا هیچ گونه تفاوتی بین کلماتی که ادعای 

ترادف در آنان شده، به چشم نخورد.
با توجه به آنچه بیان شد، نظریه ی مترادف نبودن واژگان قرآنی به واقع نزدیک تر می باشد. 
برای تبیین  بیشتر در زمینه ی این مسأله به بررسی دو واژه ی »آلاء و نعمت« که اکثر مترجمان 

و مفسران آن دو را مترادف خوانده اند، می پردازیم تا حقیقت معنایی این دو روشن گردد.

3. بخش تطبیقی پژوهش
در این بخش با اســتفاده از نظر لغت شناســان، همچنین با کمک از دیدگاه مفســران و 

کاربرهای قرآنی دو مفهوم »آلاء« و »نعمت« به بررسی این دو واژه خواهیم پرداخت.

3ـ 1. مفهوم شناسی واژه »آلاء«
جوهــری واژه ی »آلاء« را به مفهوم »خصال صالحه« یا »خصال جمیله« معنا کرده  که در 
واقع به معنای توانایی های محبوب و نیکو است. )جوهری، 1407ق: ج1، 263(  »آلاء« جمع 
»إلی، ألی، ألًَا، یا »إلی« با کســره یا فتحه ی همزه به معنای نعمت هاست. )فراهیدی،1409: 
ج1، 99(. طریحی آلاء را به معنای نعمت های ظاهری و نعَماء را نعمت های باطنی می داند 
)طریحی، 1375ش: ج1، 29(.  آلاء به معنای نعمت ها می باشد )ابن فارس، 1414ق: 183(. 

بر اساس این نظر »آلاء« اعمّ از »نعمت« بوده و قهراً کلمه ی »نعمت« اخصّ از آلاء است.
از بیان  مصادیق »آلاء« در ســوره الرّحمن می توان چنین برداشــت کرد؛ هرگونه فضل، 
احسان، خیر و رحمت مادّی، معنوی، ظاهری و باطنی از مصداق های »آلاء« به شمار می رود 
و معنای جامع آن هر چیزی است که به رحمت و عطوفت خدا برمی گردد؛ بنابراین مفهوم 
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»إلی« با »نعمت« مترادف نیست. )مصطفوی، 1368ش: ج 1، 124، 123(
جوهــری واژه ی »آلاء« را به مفهوم »خصال صالحه« یا »خصال جمیله« معنا کرده  که در 
واقع به معنای توانایی های محبوب و نیکو اســت. )جوهری، 1407ق: ج1، 263( صاحب 
المحیط فی اللغه پس از آنکه »الی« را به معنای نعمت می گیرد، اضافه می کند: آلاء به معنای 
خصال صالحه نیز می باشــد. در پرسش از ویژگی اسب کسی می گویند: کیف آلاء فرسک؟ 

که سؤال از کفایت و جرأت آن اسب است )عباد، 1414ق: ج10، 263(.
بعضی از اهل لغت یکی از معانی »ألو« را استطاعت و توانایی می دانند، از جمله آنها زبیدی 
است که در ذیل همان ماده آلاء پس از ذکر معنای نعمت، گفته: »هو یألو هذا الامر أی یطیقه 

و یقوی علیه« )زبیدی، 1414ق: ج19، 164( 
برخی واژه ی »آلاء« را از الفاظ اضداد دانســته اند که علاوه بر  مفهوم سستی و قصور، به 
معنای شــدت، قوت و قدرت نیز آمده است. در چندین کتاب لغت از جمله تهذیب اللغه، 
لسان العرب و الاضداد از ابوالهیثم که از بزرگان ادب عربی در قرن چهارم بود، نقل کرده اند 
که گفته: »ألألو من الاضداد، ألا یألو إذا افتر و ضعف و ألا یألو إذا اجتهد«. همچنین ابن سکین 
هم آن را از الفاظ اضداد دانسته و گفته: ألا أی اذا جهد و اذا قصر )ابن سکیت، 1912م: 223(
در برخی کتب تفسیر  واژه ی »آلاء« در مفهوم  نعمت )مفرد( )مقاتل، 150ق: ج2، 45؛ مکی بن 
حموش، 1429ق: ج4، 2421؛ ابن قتیبه، 1411ق: ج1، 147و ]...[( یا به نعمت ها )جمع ( معنا 

شده است )ثعلبی، : ج4، 245؛ ابوالفتوح رازی، ج8، 251؛ میبدی، : ج3، 649 و ]...[(.
 برخی از مفســران معنای »عطاء« را در تبیین واژه ی »آلاء« بیان کرده و مفرد آن را »ألاً«، 
»ألَی« و »إلی« می داند. )زمخشری، 1407ق: ج 2، 117؛ خویی،1430ق: ج 4، 445( در تفسیر 
ســمرقندی بیان شده است: »الآلاء إیصال النعم، و النعماء دفع البلیة و قال بعضهم علی ضد 

هذا« )سمرقندی، 1416ق: ج1، 527( 
واژه »آلاء« جمع »ألا« که گاهی به کسر همزه »إلا« استعمال شده است، در اصل به معنای 
بلوغ و رســیدن است که در مفاهیم مختلف از جمله: تصمیم، عهد، قسم، استطاعت، اظهار 
قدرت و مهربانی، نعمت، پایان کار و کوشش کاربرد دارد. از آن جا که »نعمت« بازگشتش به 
ظهور رحمت و نهایت عطوفت و مهربانی است؛ این کلمه ی »آلاء« به جای نعمت استعمال 

شده است )طبرسی، 1372، ج 1، ص 207(.
قشیری بر این باور است که نعمت همانند صفت رحمان شامل تفضل های عام پروردگار 
است که دربرگیرنده ی همه ی انسان هاست. اما آلاء همانند صفت رحیمیت خداوند است که 
تنها مؤمنان را در بر می گیرد. خواه بلا و عذاب باشد جهت امتحان و آمرزش گناهان و خواه 

نعمت های ظاهری مادی در دنیا و آخرت باشد)قشیری، 2000م: ج 1، 545(.
در تفســیر روایی نور الثقلین روایتی از امام صادق )علیه السلام( بیان شده که می فرماید: 
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تر »أعظمُ آلاء الّله علی خلقه ولایتنُا« )حویزی، 1415ق: ج 2 ، 44( از جمله کســانی که  واژه 

آلاء را برای بیان معنای قدرت دانسته، فخررازی است. همچنین در جایی گفته آلاء به معنای 
عجایب قدرت خداوند است نه بیان نعمت ها )فخررازی، 1420ق: ج29، 349(.

 در این باره یکی از اکابر علمای شبه قاره هند به نام عبد الحمید فراهی )متوفای 1349ق( 
در کتاب  خویش به نام »مفردات القرآن« شــرح جامعی دارد. او با اقرار به اینکه اهل لغت 
اتفاق کرده اند که واژه ی »آلاء« به معنای نعمت است، می گوید: آیات قرآن و اشعار عرب آن 
را رد کرده و ظاهر مکتوبات آن اســت که آلاء به معنای کارهای شگفت انگیز که به قدرت 
و استطاعت نیازمند است، اطلاق می شود. سپس می گوید: »چون کارهای خدا غالباً از باب 
اعمال قدرت اســت )که از این طریق؛ رحمت، تفضل، خیــر و عطای خویش را به مردم 
می رساند(؛ گمان کرده اند که آلاء به معنای نعمت می باشد« )فراهی، 2002م: 126( سپس آیه 
55 ســوره نجم را گواه بر ادعای خود  آورده »فبأیّ آلاء ربکّ تتماری« و می گوید: »این آیه 
پس از ذکر هلاکت  گروهی از اقوام پیشین بیان شده و یقیناً نمی تواند به مفهوم نعمت باشد«. 
همچنین شــواهدی از اشعار عرب در عصر جاهلی نقل می کند که در آنها کلمه ی »آلاء« به 
معنای قدرت و خصلت های نیکو اســت )همان، 133-134(.  از جمله این شعر خنساء از 

شعرای زن جاهلی که در مرثیه برادرش سروده:
لآلائــه أخــاک  إذالمجد ضیعّه السّائســونفبکّــی 

2-1-3. »آلاء« در آیات قرآن
این کلمه تنها به صورت جمع، 34 بار در قرآن مجید آمده است )قرشی، ج1، 105(.

1ـ خداوند در سوره اعراف آیه 69 می فرماید: »أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَکُمْ ذِکْرٌ مِنْ رَبکُِّمْ عَلَی رَجُلٍ 
مِنْکُمْ لیِنُْذِرَکُمْ  وَاذْکُرُوا إذِْ جَعَلَکُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بعَْدِ قوَْمِ نوُحٍ وَزَادَکُمْ فيِ الخَْلْقِ بسَْطَةً  فاَذْکُرُوا آلَاءَ 

الَلهّهِ لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ«
2ـ همچنین در آیه 74 ســوره اعراف می فرماید: »وَاذْکُــرُوا إذِْ جَعَلَکُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بعَْدِ عَادٍ 
أکَُمْ فيِ الأْأَرْضِ تتَخَِّذُونَ مِنْ سُهُولهَِا قصُُورًا وَتنَْحِتوُنَ الجِْباَلَ بیُوُتاً  فاَذْکُرُوا آلَاءَ الَلهّهِ وَلَا تعَْثوَْا  وَبوََّ

فيِ الأْأَرْضِ مُفْسِدِینَ«
در این دو آیه که واژه »آلاء« در عبارت شبیه به یکدیگر، )فاذکروا آلاء الله( به کار رفته است، 

همگان مفهوم نعمت را برداشت کرده اند.
3ـ در آیه 55 سوره نجم می فرماید: »فبَأَِيِّ آلَاءِ رَبکَِّ تتَمََارَی«.

در این آیه واژه آلاء پس از ذکر هلاکت کافران آمده است که چنانچه به معنای نعمت باشد، 
هلاکت کافران برای مؤمنان نعمت می باشد. و اگر به معنای قدرت و توانایی پروردگار باشد، 

به صورت استفهام انکاری مطرح شده است.
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باَنِ« 4ـ در 31 آیه از سوره الرحمن می فرماید: »فبَأَِيِّ آلَاءِ رَبکُِّمَا تکَُذِّ
بیشــتر مفسّران و مترجمان واژه ی »آلاء« را در این آیه به معنای نعمت گرفته اند. نخستین 
فرد از مفســران قدیم که مفهوم »آلاء« را در معنای قدرت می داند، عبدالرحمن زید بن اسلم 
)متوفای 182( معروف به إبن زید است. او در تفسیر آیه ی »فبأیّ آلاء ربکّما تکُذّبان« پس از 
آنکه خودش »آلاء« را به معنای نعمت ها می گیرد، از ابن زید نقل می کند که »آلاء« به معنای 
قدرت است )طبری، : ج27، 73(. همچنین قرطبی این معنا را از ابن زید و کلبی و ترمذی 

نقل کرده است )قرطبی، 1364ش: ج17، 159(.

3ـ2. مفهوم شناسی واژه »نعمت«
واژه نعمت از ریشــه »ن ع م« اخذ شــده و 144 مرتبه در قرآن کریم آمده است. برخی از 
لغت شناسان، نعمت را مصدر نوعی می دانند )فراهیدی، 1410ق: ج12، 161؛ ازهری، بی تا: 
ج3، 9( و برای واژه نعمت معانی متفاوتی  مانند؛ احســان، نیکی، مال و روزی )فراهیدی، 
1410ق: ج2، 161( حالت نیک و پسندیده )راغب اصفهانی، 1412ق: 814( رفاه و آسایش، 
به ناز و نعمت رســیدن و منت )ابن فارس، 1404ق: ج1، 125( و آنچه به فرد بخشــوده 
می شود )جوهری، 1410ق: ج5، 2041( بیان شده است. ماده »ن ع م« و مشتقات آن 34 مرتبه 
در قرآن به کار رفته اســت. آنچه بیشتر در مفهوم نعمت برشمرده اند، حال نیکو داشتن، لذت 
زندگی، طیب و حســن العیش و الحال اســت. در مقابل، »بؤس« که به معنای مطلق شدت 
و تنگنا می باشــد. »ضرر« و شری که متوجه شئ می شود از مصادیق بؤس است که موجب 

سلب آن گوارایی و خوشی، یعنی نعمت می شود )عبدالباقی، 1408ق: 712(
در قرآن علاوه بر واژه ی نعمت، واژه هایی چون آلاء، احسان، فضل، رحمت و عطا نیز به 
کار رفته که معنای آن ها به مفهوم نعمت نزدیک است. آقای مصطفوی بر این باور است که 
آنچه در مفهوم نعمت، اهمیت داشــته و مورد نظر خداوند بوده، جهت صدور آن از سمت 
فاعل است )مصطفوی، 1368ش: ج12، 179(. »نعِمة« اسم از فعل »أنعَمَ« است )ازهری، : ج 
3، 11( و معنای آن مال یا رزق مادی یا معنوی است که خداوند به بندگانش إعطا می نماید. 
)ابن درید، 1988: ج2، 449(. جمع »نعمة«، »نعَِم« است )فیومی،1414: 614(. برخی صاحب 
نظران گفته اند: »نعمت« حالت پســندیده همراه با آرامش بــوده و کلمه ی »انعام« به معنای 

احسان به دیگری است. )راغب اصفهانی،1412، ج 1، 815(.
صاحب التحقیق در جمع بندی مفهوم نعمت بیان می کند: »معنای حقیقی ریشه ی »نعمت« 
در معیشت نیک و حسن آرامش به کار می رود؛ اعمّ از این که مادّی یا معنوی باشد؛ همچنین 
آن چه به سبب آن، زندگی نیکو و پسندیده به وجود آید )مصطفوی، 1368ش: ج 12، 178( 
با در نظر گرفتن آنچه واژه شناسان در تبیین معنای نعمت گفته اند و تأمل در کاربردهای آن 
می توان گفت که در مفهوم این کلمه، ســه مفهوم، » لطافت و ســازگاری با طبع« »کثرت و 
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تر فراوانی« و »دارابودن درک و شعور دریافت کننده« مورد نظر است. بنابراین »نعمت« بر وزن 

»فعِله« اسم مصدر است که دلالت بر نوع خاصی از آسایش و رفاه دارد.
 ذیل آیه ی »... اذکرُوا نعِمَتـِـی التَّیِ أنَعَمتُ عَلَیکم...« بیان کرده: »نعمت« به معنای منفعتی 
اســت که به انسان رســیده و مقتضای آن نعمت، سپاســگزاری دریافت کننده ی نعمت از 
صاحب نعمت اســت )دینوری، 1424ق: ج1، 144( برخی  ذیل آیه ی »صِرَاطَ الذَّینَ أنَعمتَ 
عَلَیهِم...« گفته اند: »نعِمت« بر وزن »فعِلة« بیانگر مجموعه ای از حالاتی همچون؛ آســایش، 
حســنه و نیکی بوده که مصداقش لذّات حسّی می باشد. ســپس در لذّات معنوی مفید نیز  
استعمال شده است؛ هرچند فردی که از آن لذت های مادی و معنوی بهره مند شده احساس 

نکرده و ملتفت نباشد )ابن عاشور، 1984م: ج 1، 191(.
مفهوم نعمت گاهی در تقســیم بندی آن تاثیر گذار اســت. گاهی مفهوم نعمت از حیث 
صدورش که از ســوی موجود برتر و بالاتر اعطاء می گردد، ملاحظه می شود. بر این اساس 
به یک اعتبار به سه دسته ظاهری، باطنی و پنداری )جوادی آملی، 1378ش: ج1، 515( و به 

اعتبار دیگر به دو دسته دنیوی و اخروی طبقه بندی می گردد. )بیضاوی، 1402ق: ج1، 30(
 علامه طباطبائی حُســن  و نیکویی نعمت را به فراخور نیازمندی های انسان به کمالات 
جسمی و روحی، به دو گروه تقسیم می نماید. اول مؤمنین به خدا و پیامبر )صلی الله و علیه 
و آله(، که از هر دو نعمت جســمانی و روحانی بهره مند خواهد شــد. دوم کافران با نظر به 
صفت رحمانیت خداوند تنها می توانند به نعمت های مادی دست یابند )طباطبائی، 1417ق: 
ج12، 317(. طبرســی اصل معنای نعمت را فزونی می دانــد و می فرماید: حقیقت و اصل 
نعمت فراوانی و زیادی می باشد )طبرسی، 1372: ج1، 108(. برخی مفسّران به ذکر مصادیق 

نعمت پرداخته و متعرّض معنای آن نشده اند )زمخشری، 1407، ج 1، 86(.
مَاوَاتِ وَمَا  رَ لکَُمْ مَا فيِ السَّ خداوند در آیه 20 ســوره لقمان می فرماید: »ألَمَْ ترََوْا أنََّ الَلهّهَ سَخَّ
فيِ الأْأَرْضِ وَأسَْــبَغَ عَلَیْکُمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَباَطِنةًَ وَمِنَ الناَّسِ مَنْ یجَُادِلُ فيِ الَلهّهِ بغَِیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًی 
وَلَا کِتاَبٍ مُنیِرٍ«  در این آیه سخن از نعمت های ظاهری و باطنی به میان آمده که دیدگاه های 
متفاوتی در این باره وجود دارد. برخی گفته اند: مراد از نعمت باطنی نعمتی است که بدون 
دقت و مطالعه، قابل فهم نیســت )طبرسی، 1372: ج8، 501(. و بعضی گفته اند: نعمت های 
ظاهری نعمت های انکار ناپذیرند، مانند: آفرینش، زندگی و توانمندی، شهرت و دیگر انواع 
نعمت ها؛ اما نعمت باطنی نعمتی اســت که جز بر اهل تدبرّ و تعمّق مکشوف نخواهد بود 

)طوسی، 1381ش: ج8، 281(.
زمخشری شــاخص تمایز نعمت ظاهری و باطنی را شهود حسی قرار داده  و می گوید: 
نعت ظاهری هر آن چیزی است که قابل مشاهده باشد؛ اما نعمت باطنی چیزی است که با 

دلیل و برهان روشن می شود و یا اصلا معلوم نمی شود )زمخشری، 1414ق: ج3، 214(.
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 در روایات اهل سنت، از پوشش عیوب و گناهان، اعتقاد و معرفت قلبی، شفاعت، یاری 
توســط ملائکه، ایجاد ترس در قلوب کفار و محبت رسول خدا به عنوان نعمت های باطنی 
یاد شده اســت )بغوی، 1420ق: ج3، 590(. در تفاسیر روایی امامیه نیز از ولایت اهل بیت و 

امام غائب به نعمت باطنی تعبیر شده است )بحرانی، 1416ق: ج4، 376(
 در جمع بندی این اقوال می توان چنین گفت که منافاتی میان آنها وجود ندارد و هر کدام 
یکــی از مصداق های نعمت را بیان می کنند. بنابراین، نعمت مجموعه ی اموری اســت که 

موجب آرامش جسم و روح در دنیا و سبب سعادت ابدی انسان در آخرت می شود.

3ـ2ـ1. واژه »نعمت« در قرآن
گفته شــد که ریشه »ن ع م« 144 بار در قرآن آمده است. در 55 مورد، اشتقاقات این ماده  
در قرآن ارتباطی با نعمت ندارند. )مشتقاتی مانند نعَِم، نعِمِّا، نعََم و أنعام(. از این رو تنها 89 

مورد باقی می ماند.
این موارد در دو ســاختار فعلی و اســمی به کار رفته اند: ساختار فعلی آن شامل 18 مورد 
مَه( است، و سایر فعل ها در باب افعال استعمال شده اند.  می شود. یک مورد در باب تفعیل )نعََّ

71 موردِ دیگر نیز که ساختار اسمی دارند، به صورت های گوناگونی به کار رفته اند:
1. مصدر: شــامل »نعَمه« )2بار(، »نعِمه« )47بار( و »نعَماء« )1بار(. جمع این حالت، 1 بار 

به صورت »نعِمه« و 2 بار به »أنَعُم« ذکر شده است.
2. صفت مشبهه »نعیم« )17 بار( و اسم فاعل »ناعم« )1 بار(.

گاهی در قرآن واژه ی نعمت به لفظ الله اضافه شده است مانند: نعمه الله و أنعم الله و گاهی 
با واژه رب مانند:  نعمه ربیّ و بنعمه ربکّ. در برخی موارد لفظ نعمت  با اضافه به ضمیری 

که مرجع آن خداوند است ذکر شده است. مانند: نعمته، نعمتی و ... .
  لازم به ذکر اســت که در یک مورد از زبان حضرت موســی )علیه الســلام( خطاب به 
«، که آن را  جمله ای  فرعون، نعمت به غیر خدا نسبت داده شده است: »و تلک نعمهُ تمَنُّها عَلیِّ
ســؤالی، و نه خبری، دانسته اند. بنابراین قرآن هیچ گاه نعمت را به غیر خدا نسبت نمی دهد 

)طباطبائی، 1393ش: ج15، 265(.

3ـ3. افتراقات و اشتراکات معنایی

3ـ3ـ1. افتراقات »آلاء« و »نعمت«
از مطالبی که بیان شد این مسأله آشکار می شود که »آلاء« مرادف با »نعمت« نیست، بلکه 
هر آن چه از مصادیق کامل شــدن رحمت و رسیدن به اوج آرامش باشد اطلاق این واژه بر 
آن صحیح اســت؛ خواه این امر با به وجود آمدن نعمت  های ظاهری و باطنی تحقّق یابد و 
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در این زمینه گفته اند: فرق بین آلاء و نعمت  در این اســت که آلاء آن نعمتی اســت که 
پی در پی و همه جانبه باشــد. همچنین گفته شده ألإلی مقلوب از إلی است به معنای شئ  
زمانی که بزرگ شود. بنابراین آلاء، اسمی است برای نعمتی عظیم )عسکری،1400: ص6(.

پس مصادیق آلاء در این آیات مختلف اســت و معنایی کــه در بر گیرنده ی همه ی این 
مصادیق باشــد، مفهوم نهایت لطف و اوج احسان، اظهار رحمت و کوتاهی نکردن  است 
)مصطفــوی، 1364ش: ج 1، ص123(. با توجّه به مطالب یادشــده می توان فرق »آلاء« با 

»نعمت« را از این چنین بیان کرد:
»آلاء« تنها به صورت جمع در قرآن آمده و مفرد آن در قرآن ذکر نشده اســت. این خود 
نشــانگر آن اســت  که یک نعمت را آلاء نمی گویند. بلکه آلاء در برگیرنده ی مجموعه ی 
نعمت های الهی است. همچنین در لغت و قرآن، فعلی که از مادّه ی »آلاء« و به معنای انعام 
باشد، به کار نرفته است؛ علاوه بر این کاربرد »نعمت« و مشتقّات آن در قرآن و لغت بیشتر 

است و مادّه ی »نعمت« و »منةّ« نیز در قرآن آمده است.
همان گونه که صاحب التحّقیق بیان کرد، واژه ی »آلاء« اعمّ از »نعمت« است؛ زیرا کلمه ی 
»آلاء« بیشتر در سوره ی الرّحمن تکرار شده است و چون آغاز سوره، نام و صفاتِ ألرّحمن 
است، آنچه در آیات بعدی آمده است، مظاهر و مصادیق رحمت خدا می باشد و روشن است 
رحمت خدا از نعمت و انعام خدا به معنای احسان او وسعت و قلمروی بیشتری دارد و قهراً 
لفظ »آلاء« اعمّ از »نعمت« خواهد بود. در استفهام هایی که در سوره ی الرّحمن مطرح است 
» فبأیّ آلاء ربکّما تکذّبان؟«  خداوند کلمه ی آلاء را  جایگزین کلمه ی نعمت کرده است. به 
این خاطر که نشان دهد استفهام از مجموعه ی نعمت ها و الطاف الهی است. نه تنها از همان 
نعمتی که ذکر شده است. همانطور که برخی از لغت شناسان و مفسران اشاره کردند، مفهوم 
قدرت و اســتطاعت نیز در معنای »آلاء« وجود دارد که تفضل نعمت از جانب خداوند نیز 
بیانگر قدرت او نیز می باشــد. بنابراین از این جهت نیز می توان میان نعمت و »آلاء« تفاوت 
قائل شد که در نعمت تنها نظر به خود نعمت از جنبه ی مادی یا معنوی، ظاهری یا باطنی و 
... می باشد، اما در »آلاء« علاوه بر عمومیتی که دارد و شامل همه ی اقسام و مصادیق نعمت 
می شــود، بیانگر صفت قدرت خداوند نیز می باشــد. مؤیدّ این معنا مصادیقی  است که در 
سوره ی الرحمن بیان شده و حکایتگر قدرت و تسلط خداوند بوده و با این حال در استفهام 

انکاری خداوند به جای واژه ی نعمت، واژه ی آلاء را به کار برده است.
مرادف نبودن واژه ی »آلاء« و »نعمت« و عمومیت آلاء نسبت به نعمت و مضمون قدرت 
در آلاء با تدبرّ و دقتّ در مصادیق »آلاء« در ســوره ی الرّحمن ظاهر می شــود: در آیه 17 به 
ربوبیت پروردگار نســبت به تمام حیطه ی هستی اشاره کرده و می فرماید: »رَبُّ المَْشْرِقیَْنِ وَ 
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رَبُّ المَْغْرِبیَْنِ )17( فبَأَِیّهِ آلاءِ ...« در آیه 20  به حایل میان دو دریای شــیرین و شــور اشاره 
می کند که مانع از مخلوط شــدن آن دو می شود. این نشان از قدرت پروردگار دارد که پس 
از آن با اســتفهام اقراری از واژه ی آلاء استفاده می کند. »بیَْنهَُمَا برَْزَخٌ لَا یبَْغِیاَنِ«)20(  »فبَأَِیّهِ 
آلاءِ ...« آیِات 26، 27و 31 نیز اشاره به قدرت پروردگار و حاکمیت او پس از نابودی همه 
موجودات دارد که با واژه ی آلاء مورد اســتفهام قرار گرفته است. »کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ وَ یبَْقی  

ّهِکُما ...« »سَنفَْرُغُ لکَُمْ أیَُّهَ الثّهَقَلانِ )31( فبَأَِیّهِ آلاءِ..« ّهِکَ...)26و 27( »فبَأَِیّهِ آلاءِ رَب وَجْهُ رَب
در آیــه 33 صریحا به هماورد طلبی در مقابل قدرت خداوند پرداخته و عجز گروه انس 
و جن را نســبت به گریختن از مقام پروردگار به رُخ ایشــان کشیده و سپس با واژه ی آلاء 
استفهام خود را بیان کرده و می فرماید: »یاَ مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالْْإنِسِْ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ تنَْفُذُوا مِنْ أقَْطَارِ 
ــمَاوَاتِ وَالأْأَرْضِ فاَنفُْذُوا  لَا تنَْفُذُونَ إلَِاّ بسُِلْطَانٍ« )33( »فبَأَِیّهِ آلاءِ..« در آیات 35، 37 و  السَّ
39 به حوادث قیامت و عذاب های جهنم اشــاره می کند که همگی با قدرت پروردگار واقع 
می شــود و هیچ جای تکذیب ندارد. یرُْسَلُ عَلَیْکُمَا شُوَاظٌ مِنْ ناَرٍ وَنحَُاسٌ فلََا تنَْتصَِرَانِ )35( 
هَانِ )37( »فبَأَِیّهِ آلاءِ..« فیَوَْمَئذٍِ لَا یسُْأَلُ  اءُ فکََانتَْ وَرْدَةً کَالدِّ ــمَ »فبَأَِیّهِ آلاءِ..« فإَِذَا انشَْقَّتِ السَّ
عَنْ ذَنبْهِِ إنِسٌْ وَلَا جَانٌّ )39( »فبَأَِیّهِ آلاءِ..« یعُْرَفُ المُْجْرِمُونَ بسِِیمَاهُمْ فیَؤُْخَذُ باِلنوََّاصِي وَالأْأَقْدَامِ 

)41( »فبَأَِیّهِ آلاءِ..«
بنابراین، دیدگاه عدم ترادف »آلاء« و »نعمت« از تکیه گاه های ادبی و قرآنی کافی بهره مند 
بوده و شواهد شعری نیز به عنوان مؤیدات آن قرار می گیرد. همچنین نظریه ی مترادف نبودن  
واژگان قرآن نیز گواه بر وجود تفاوت هایی میان بنُ معنایی دو واژه و کاربست زیباشناختی 
آنان در قرآن کریم می باشــد. علاوه بر این، سیاق آیات سوره الرحمن و آیه سوره نجم که 
»آلاء« را، همزمان در دو ساحت اشاره به مظاهر لطف و رحمت و  مظاهر قهر الهی به کار 
برده اســت، بیانگر آن است که این واژه فراتر از نعمت است و امتیاز این دیدگاه آن خواهد 
بود که احتیاجی به توجیه آیات مربوط به قهر، عذاب و قدرت الهی نبوده و آن ها نیز به طور 

مستقیم مصداق »آلاء« قرار خواهند گرفت.

3ـ3ـ2. مشترکات معنایی با آلاء و نعمت

3-2-1 »فضل«
فضل بر زیادی در چیزی دلالت می کند. افضال به مفهوم احسان نیز می باشد )ابن فارس، 
1363ق: ج4، 508(. مفردات واژه  ی »فضل« را به معنای هر آنچه که  زیاده از اقتصاد و میانه 
باشد آورده است )راغب اصفهانی، 1387ش: 383(. در مجمع البحرین نیز »فضل« به معنای 
زیادتی و افزونی آمده اســت )طریحی، 1395ق: ج5، 443(. ابن منظور می گوید: »فضل یک 
امر محبوب است و ضد آن نقص و نقیصه و جمع آن فضول می باشد )ابن منظور، 1408ق: 
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داد بــر دیگری به این معنا که مزیتی را برای او تثبیت یا خصلتی که او را از دیگران متمایز 
کند اعطا نمود )زبیدی، 1414ق: ج15، 577(.

در مفهوم اصطلاحی؛ فضل به مفهوم فزونی، برتری و مقدار زاید بر میزان معمول است. 
ولی به طور کلی تمام الطافی را که خداوند در حق بندگان مبذول  داشته شامل می شود. از 
این جهت که هر نعمتی از جانب خداوند که به انســان می رسد، فراتر از شایستگی او بوده 
و اضافه بر حد طبیعی آن اســت، فضیلت محسوب می شود. در واقع فضل اشاره به نعمت 
عام الهی اســت که به دوست و دشمن ارزانی می دارد )شریعتمداری، 1375ش: ج3، 471(. 
همچنین بیان شــده فضل، عنایتی بیش از نیازهای اولی و فراتر از اســتحقاق انسان است. 

)طالقانی، 1360ش: 236(

3-2-2 »احسان«
»احسان« مصدر باب »افعال« از ریشه »ح س ن« است. »حُسن« در مقابل »سُوء« )بدی و بد 
شدن( و نیز »قبح« )زشتی و زشت شدن( قرار دارد )ابن فارس، 1365ق: ج2، 58؛ مصطفوی، 
1360ش: ج2، 222( واژه حُسن باتوجه به کاربستش در معنای اسم مصدری، معنای نیکی، 
جمال، خوبی، شایستگی، و ... را می رساند. )زبیدی، 1397ق: ج18، 140؛ شرتونی، 1992م: 
ج1، 649(. به طور کلی حســن و مشــتقات آن برای توصیف اموری استعمال می شود که 
دارای جمال عقلی، روحی، عاطفی یا حسی بوده و سبب به وجود احساس رضایت، آرامش 
و شادابی در افراد شده و او را به خود مشغول می کند )راغب اصفهانی، 1412ق: 237(. واژه 
احسان نیز که از ریشه حسن است، در مقابل آن کلمه »أساءَه« می باشد. »إنِْ أحَْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ 

لِأَنفُْسِکُمْ  وَإنِْ أسََأْتمُْ فلََهَا...« )اسراء، 7(. 
ابن منظور می گوید: ماده ی »حســن« در باب افعال غالبا با حرف »الی« استعمال می شود. 
همچنین  با حرف »لام« و »یاء« نیز کاربرد دارد  که به معنای خوبی کردن به کسی است و 
نیز بدون حرف اضافه که مفهوم آن »کار نیکو کردن و نیز انجان دادن نیکو و شایســته یک 

کار در شکل کامل آن می باشد« )ابن منظور، 1363ق: ج3، 179(. 

3-2-3 »رحمت«
»رحمت« عبارت است از تفضل و مهربانی به کسی که نیازمند است )جوهری، 1407ق:ج4، 
221(. »رحمــت« و »نعمت« را مترادف خوانده انــد )نکونام، 1384ش: 98( در صورتی که 
آوردن »رحمت« و »نعمت« تنها از جهت تنوع در سخن نیست و عمده ترین تفاوت معنایی 
دو واژه مذکور در این اســت که در رحمت، لطف و مهربانی با قید نیازمندی طرف مقابل 
می باشد. ولی در دادن نعمت، چنین شرطی نیست. به عنوان مثال: چنان چه به فردی که نیاز 
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ندارد، چیزی داده شود، می توان گفت نعمتی به او داده شد؛ اما رحمت و مهربانی در اینجا، 
به کار برده نمی شود )عسکری، 1412ق: 253(

3-2-4 »عطاء«
به گفته صاحب التحقیق اصل در این ماده دادن شئ در مقابل چیزی است به مقتضای آنچه 
در نفس وجود دارد. مانند روح بخشــندگی، سخاوت و ایثار و... بنابراین دو قید در اعطاء 
مد نظر اســت: 1. ایتاء 2. اقتضاء النفس )مصطفوی، 1368ش: ج8، 173(. اما قرشی معتقد 
اســت، »عطاء« و »عطیهّ« هر چند مخصوص به صله و بذل و احســان است، ولی در قرآن 
هم در بذل و هم در مطلق دادن چیزی استعمال شده است. مثل: »حَتّهَی یعُْطُوا الجِْزْیةََ عَنْ یدٍَ 
وَ هُمْ صاغِرُونَ«  )توبه، 29(که در مطلق دادن اســت  )قرشی، 1371ش: ج5، 17(. در تفاوت 
میان اعطاء و هبه بیان شده است که آنچه در اعطا مهم است ایصال و اتصال شی به دریافت 
کننده ی آن است از هر راهی که باشد؛ اما در هبه اقتضای تملیک وجود دارد و زمانی که شیئ 

را به کسی هبه می کنند گویا به ملک او در می آورند. )عسکری، 1400ق: 171(.

3ـ4. جمع بندی اشتراکات معنایی
فضل: همانطور که بیان شد؛ »فضل« به مفهوم فزونی، برتری و مقدار زاید بر میزان معمول 
است. عنایتی بیش از نیازهای اولی و فراتر از استحقاق انسان است. بنابراین نعمتِ زیاده بر 
حدّ نیاز یا استحقاق را می توان فضل نامید که جمیع فضیلت ها زیر مجموعه ی آلاء پروردگار 

قرار می گیرد.
احسان: واژه ی »احسان« از ریشه ی حسن، بیانگر هر شئ نیکو، انجام کار نیکو و یا انجام 
فعل به صورت نیکو می باشد. بنابراین احسان می تواند ابزاری برای نعمت باشد از این جهت 
که دادن نعمت به نیکویی انجام شــود یا نعمت نیکویی داده شــود و آلاء دربرگیرنده ی هر 

احسانی است.
رحمت: »رحمت« عبارت اســت از تفضل و مهربانی به کسی که نیازمند است. قید نیاز 
مخاطب در تحقق معنای رحمت آمده است، اما در نعمت چنین شرطی وجود ندارد و دادن 

شئ به غیر نیازمند نیز نعمتی در حق او محسوب خواهد شد.
اعطاء: دادن شــئ در مقابل چیزی است به مقتضای آنچه در نفس وجود دارد. مانند روح 
بخشندگی، ســخاوت و ایثار و... بنابراین دو قید در اعطاء مد نظر است: 1. ایتاء 2. اقتضاء 
النفس. در اعطاء نظر به جهت دادن آن اســت که از طرف پرداخت کننده با دو قید محقق 
می شود. اما نعمت هر آن چیزی است که آرامش و سعادت انسان را تضمین کند و می تواند 

عذاب یا بلاء نیز باشد.
نعمت و آلاء: »نعمت« به معنای منفعتی اســت که به انســان رسیده و مجموعه ی اموری 
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»نعِمت« بر وزن »فعِلة« بیانگر مجموعه ی حالاتی همچون؛ آسایش، حسنه و نیکی بوده که 
مصادیــق مادی و معنوی دارد. اما »آلاء« تنهــا به صورت جمع در قرآن آمده و مفرد آن در 
قرآن ذکر نشده است. این خود نشانگر آن است  که یک نعمت را آلاء نمی گویند؛ بلکه آلاء 
در برگیرنده ی مجموعه ی نعمت های الهی است. در نعمت تنها نظر به خود نعمت از جنبه ی 
مادی یا معنوی، ظاهری یا باطنی و... می باشد. اما در آلاء علاوه بر عمومیتی که دارد و شامل 

همه ی اقسام و مصادیق نعمت می شود؛ بیانگر صفت قدرت خداوند نیز می باشد.

4. نتیجه  گیری
1. با توجه به مصادیق آلاء در ســوره ی الرّحمن، اعمّ بودن این کلمه نســبت به نعمت 
فهمیده می شــود. به ایــن معنا که آلاء در برگیرنده ی نهایــت رحمت و عطوفت از جانب 

پروردگار است که نعمت های مادی - معنوی و ظاهری - باطنی را در بر می گیرد.
2. در نعمــت تنهــا نظر به خود نعمت از جنبه ی مادی یا معنــوی، ظاهری یا باطنی و... 
می باشــد؛ اما در آلاء علاوه بر عمومیتی که دارد و شــامل همه ی اقسام و مصادیق نعمت 
می شــود؛ بیانگر صفت قدرت خداوند نیز می باشــد. مویدّ این معنا مصادیقی  است که در 
ســوره ی الرحمن بیان شــده و حکایت گر قدرت و تســلط خداوند بوده و با این حال در 

استفهام انکاری، خداوند به جای واژه ی نعمت، واژه ی آلاء را به کار برده است.
3. اشــتراکات مفهومی نعمت و آلاء با فضل، احســان، رحمت و اعطاء می باشد. نعمت 
زیاده بر حدّ نیاز یا استحقاق را می توان فضل نامید که جمیع فضیلت ها زیر مجموعه ی آلاء 
پروردگار قرار می گیرد. احســان می تواند ابزاری برای نعمت باشــد؛ از این جهت که دادن 
نعمت به نیکویی انجام شــود یا نعمت نیکویی داده شود و آلاء دربرگیرنده ی هر احسانی 
است. قید نیاز مخاطب در تحقق معنای رحمت آمده است، اما در نعمت چنین شرطی وجود 
ندارد و دادن شــئ به غیر نیازمند نیز نعمتی در حق او محســوب می شود. در اعطاء نظر به 
جهت دادن آن است که از طرف پرداخت کننده با دو قید محقق می شود؛ اما نعمت هر آن 

چیزی است که آرامش و سعادت انسان را تضمین کند و می تواند عذاب یا بلاء نیز باشد.
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